
ظاهرا ســخن بر ســر این اســت که ورود 
خودروی سواری ممنوع شود. اینکه ممنوعیت 
یا آزادی ورود کالایی اعلام شــود، خودبه خود 
امر مکروهی نیســت، اما اســتدلال های پشت 
تصمیم گیری نشــان می دهد که ســلامت در 

این گونه تصمیم گیری ها وجود ندارد.
آن موقــع که ورود خودروی ســواری آزاد 
اعــلام شــد، گفتند که بــرای مبارزه بــا گرانی 
خــودرو به واردات آن اجازه می دهیم. نشــان 
به آن نشــان که هم خودروهای ساخت داخل 
بسیار گران شده و هم خودروهای خارجی چه 
قدیمی و مستهلک شــده و چه نــو و وارداتی 
بسیار گران شده اســت. جالب آنکه یک مقام 
عالی رتبه ســازمان برنامه و بودجه اعلام کرد 
واردات خــودرو برای کم شــدن مصرف بنزین 
اســت. یاللعجب؛ یــک رابطه ســاده ریاضی 
برعکس درک می شــود. وقتــی تعداد خودرو 
زیاد شود، طبعا مصرف بنزین هم زیاد می شود؛ 
پــس چگونــه و با چــه ترفندی با زیادشــدن 

خودرو، مصرف بنزین کم می شود.
آری اگــر تولیــد اتومبیل بنزینــی در داخل 
انجام نمی شــد و صرفا خــودروی برقی وارد 
می شــد، این حکم مورد قبول بود ولی آن نگاه 

اعلام شده نادرست است و فریبنده.
برخــی می گویند صنعــت خــودرو مافیا 
دارد. برخی می گوینــد واردکردن خودرو مافیا 
دارد. البتــه مافیاها به ایــن دو بخش خلاصه 
نمی شود. ظاهرا کالای اساسی، صادرات نفت 
و صادرات پســته همه مافیا دارنــد و اگر قرار 
شــود مافیاها شناخته و ردیف شــوند، به این 
نتیجه می رســیم که  گویا یک سازمان مافیایی 
داریم. اما واقعا چنین نیست. حقیقت آن است 
که تصمیم گیران نوعا در میان راه های در پیش 
پا کمتر به تصمیم گیری هــای منطبق با منافع 
ملــی می رســند و گاه تصمیمــات را به فرد یا 
افــرادی که فاقد هرگونه صلاحیت هســتند و 
از جامعه و مردم بی خبرند، می ســپارند مانند 
آنچــه درخصوص بنزین حــدود دو هفته قبل 
انجــام شــد و آنچــه امــروز در پمپ بنزین ها 
مشــاهده می کنیــم. دربــاره واردات خودرو و 
تولید آن هم ببینیم وزارت صمت که متولی و 
مســئول امر صنعت است، در طول ده ها سال 
گذشته و همین دو ســال گذشته چگونه فقط 
ناظر بی عمل بوده است. خدا نکند که در آنچه 

می گذرد، منافعی هم وجود داشته باشد.
وظیفــه وزارت صمــت البتــه در درجه 
نخســت سیاســت گذاری صنعت و معدن و 
فعلا بازرگانی اســت و ســؤال اینجاست که 
در این وظیفه مندی تاکنون چه کرده اســت. 
شاید بگوید آن قدر مسائل بازرگانی را احاطه 
کرده که به هیچ کاری نمی رسم. این درست 
است چراکه آنها که خود را ابرمرد صنعت و 
بازرگانی به شــمار می آوردند و هنوز هم در 
خیال برتریــن در صنعت و معدن و بازرگانی 
و... هســتند، به اصطــلاح بــرای هماهنگی 
وزارت بازرگانــی را به قیمــت تضعیف همه 
نهادهــای مربوط به بازرگانــی در دل وزارت 
صنایــع و معادن جای دادنــد و به اصطلاح 
موش در ســوراخ نمی رفت، جــارو را به دم 
آن بســتند. امــا این اســتدلال وزارت صمت 
یعنی اشــتغال فراوان به بازرگانی حتما غلط 
اســت و به خصوص درمورد سیاست گذاری 
خودروی شــخصی امــر واضحــی را کاملا 

نادیده گرفته اند.
امروز کشــورهای عاقل هرکدام سیاســت 
واضــح و شــفافی را دربــاره خــودرو اتخاذ 
کرده انــد. آلمان می گوید تا ســال ۲۰۳۵ همه 
خودروها برقی می شــود و ژاپــن می گوید ما 
به ســمت خودروی هیبریــدی می رویم و ما 
می گوییم «حزب ایران نوین پاینده باد- اندکی 
هم حزب مردم زنده باد». هم خودروســازها 
خودروی بنزینی می ســازند و هــم خودروی 
هیبریدی و هم برقــی وارد می کنیم و دائما از 
کســری مقدار بنزیــن و واردات آن می نالیم و 
هم با جنگی مصادف شــده ایم که طلیعه ای 
اســت از ســال های دراز آینــده همــراه بــا 
جنــگ و دلهــره و در همین حالــت آرزوهای 
لوکس گرایی و زندگــی آمریکایی ما را احاطه 
کرده اســت. فقط نگاهی به نمایشــگاه های 
خــودرو و برج هــای فوق لوکــس در تهــران 
و برخی شــهرها صحــت این نوشــته را بیان 
می کند. وقتی حضورمــان در منطقه و جهان 
به عنوان محور مقاومت مطرح اســت و خود 
نیز بدان معترف و مفتخریم، مشکل مدیریت، 
شکل زندگی، تصمیمات متخذه در داخل باید 
همســو و هم گام با اقدامات مقاومتی باشد و 
این نباشــد که به دلیل تذبذب در تصمیم گیری 
دائما مســئله بنزین یا خودرو یا مســائل دیگر 
را در کشــور تجربه کنیم و درســت است که 
کشــور دچار مســائل فراوان اســت اما ما در 

تصمیم گیری هــای نســبتا ســاده 
کــه هــم صاحــب کارشــناس و 
هم امکانات هســتیم بــه راه کج 

می رویم یا بی اعتنایی می کنیم.

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵تذبذب در تصمیم
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۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــانتایج انتخابات اسرائیل از برتری بلوک نتانیاهو بر رقبایش حکایت دارد، اما هر دو اردوگاه نیاز به متحدان جدید دارنداسرائیل میان دو ائتلاف ناتمام

گزارش «شرق» از سوق یافتن کودکان کار به مشاغل پنهان و خطرناک و افزایش محرومیت از تحصیل:

چهارراه های خالی، کارگاه های پُرچهارراه های خالی، کارگاه های پُر

دو شکست، یک قربانی
طالبان؛ بحران رهبری و مسئولیت تطهیرکنندگان آن

افغانســتان امروز بــا بحرانی عمیق روبه روســت؛ بحرانی کــه تنها به 
ســلطه طالبان محدود نمی شود، بلکه ریشــه های آن را باید در محاسبات 
نادرست سیاسی، ضعف مدیریت، معامله بر سر حقوق مردم و نادیده گرفتن 
هشــدارهای منتقدان نیز جســت وجو کــرد. در این میان، جامعه شــیعه 
افغانســتان، به ویژه هزاره ها، با پرسشی اساســی مواجه است: چرا برخی از 
شخصیت ها و جریان های سیاسی و مذهبی، با وجود تجربه های تلخ تاریخی 
و شــناخت پیشینه طالبان، به سیاســت تعامل با این گروه دل بستند و آن را 
راهی برای حفظ حقوق و جایگاه اجتماعی جامعه شیعه معرفی کردند؟ آیا 
این سیاست بر ارزیابی واقع بینانه از ماهیت طالبان استوار بود یا بر امیدهایی 
که پشــتوانه کافی نداشــتند؟ امروز که پیامدهای سیاســت های طالبان در 
حوزه های مختلف زندگی مردم آشــکارتر شده اســت، نمی توان از بررسی 
مسئولیت کسانی که از این سیاست ها دفاع کرده اند، چشم پوشید. جامعه ای 
که هزینه تصمیم های مسئولان خود را می پردازد، حق دارد درباره مبانی آن 

تصمیم ها پرسش کند و پاسخ روشن بخواهد.
۱. طالبان؛ سرپرست، طالبان فیک یا تغییر چهره یک جریان؟

در ادبیات سیاسی افغانستان، گاه از تعابیری مانند «طالبان سرپرست» یا 
«طالبان فیک» استفاده می شود؛ اصطلاحاتی که ممکن است به چهره های 
متفاوت، جناح های درونی یا افرادی اشــاره داشته باشند که با ادبیاتی نرم تر 
از طالبان سخن می گویند. اما پرسش اصلی این است: آیا تفاوت در چهره ها 
و شــیوه های تبلیغاتی، به معنای تغییر ماهیت سیاســی و ایدئولوژیک این 
جریان اســت؟ از دیدگاه انتقادی این یادداشــت، هیچ تغییر ظاهری را نباید 
بدون بررســی عملکرد واقعی، نشانه تحول بنیادی دانست. معیار سنجش 
طالبان باید رفتار آن در قبال حقوق شهروندان، آزادی های اساسی، مشارکت 
سیاســی، حقوق زنان و دختــران، آزادی فعالیت هــای مذهبی و وضعیت 
اقوام و مذاهب مختلف باشــد. گزارش های منتشرشــده از سوی نهادهای 
حقوق بشری و سازمان های بین المللی، از محدودیت های مذهبی، تبعیض 
علیه اقلیت ها و فشار بر جامعه شیعه و اسماعیلی افغانستان حکایت دارند. 
گــزارش عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشــر در ســال ۲۰۲۵ نیز به 
محدودیت مراسم مذهبی شیعیان و گزارش هایی درباره وادارکردن شماری 
از اســماعیلیان به تغییر مذهب اشــاره کرده اســت. بنابراین، صرف ادعای 
نزدیکی به طالبان، برخــورداری از ارتباطات خاص یا معرفی خود به عنوان 
میانجی، نمی تواند تضمین کننده حقوق و امنیت جامعه شیعه باشد. طالبان 
را باید با عملکردش ســنجید، نه بــا تبلیغات حامیانش؛ با سیاســت های 
اجرائــی اش، نه با وعده های تحقق نیافته و بــا میزان پایبندی اش به حقوق 

مردم، نه با چهره هایی که برای تعدیل تصویر آن معرفی می شوند.
۲. طالبان و نقش قدرت های خارجی؛ از حمایت تاریخی تا پرســش درباره 

وابستگی
یکی از موضوعات مهم در شــناخت طالبان، بررســی نقــش بازیگران 
خارجی در شــکل گیری و تقویت این جریان است. پیوندهای تاریخی طالبان 
با پاکســتان، موضوعی صرفاً مبتنی بر شــایعات سیاســی نیســت. گزارش 
پژوهشــی کتابخانه مجلس عوام بریتانیا در ۱۸ مارس ۲۰۲۵، با اســتناد به 
منابع متعدد، از حمایت تاریخی عناصر مرتبط با سازمان اطلاعات پاکستان 
از طالبان سخن می گوید. این گزارش به شواهدی درباره تأمین پول، آموزش، 
تســلیحات و اطلاعات نظامی در دوره های مختلف اشــاره می کند؛ هرچند 
پاکســتان ارائه کمک نظامی به طالبان را رسما انکار کرده است. این سابقه، 

ضرورت بررســی دقیق مناســبات منطقه ای طالبان را نشــان می دهد؛ اما 
به تنهایــی اثبات نمی کند که تمام تصمیم ها و اقدامات این گروه مســتقیما 
از ســوی یک دولت خارجی هدایت می شــود. درباره نقــش بریتانیا و دیگر 
قدرت های خارجی نیز باید میان سیاســت های تاریخی، منافع ژئوپلیتیکی، 
حمایت مســتقیم و ادعای طراحی یا کنترل یک گروه تفاوت گذاشت. برای 
اثبات هر ادعای مشــخص، اســناد معتبر و شواهد مستقل لازم است. با این 
حال، یک پرســش اساســی همچنان پابرجاســت: چرا افغانستان در طول 
دهه هــا به عرصه رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی تبدیل شــده و چرا 
مردم این کشــور بارها هزینه محاســبات دیگران را پرداخته اند؟ از منظر این 
یادداشت، طالبان را نمی توان جدا از بستر منطقه ای و بین المللی شکل گیری 
و تقویت آن بررسی کرد. شــناخت منابع حمایت، مناسبات امنیتی و منافع 
سیاسی بازیگران خارجی برای فهم واقعیت های افغانستان ضروری است. 
اما نتیجه سیاســی این بررسی باید روشن باشد: هیچ جریان داخلی نباید به 
قدرتی خارجی یا وعده های آن چنان وابســته شــود که استقلال سیاسی و 

منافع مردم را نادیده بگیرد.
۳. تعامل با طالبان؛ سیاستی که باید پاسخ گو باشد

اصل گفت وگو و تعامل سیاسی، به خودی خود نادرست نیست. در شرایط 
بحرانی، مذاکره می تواند ابزاری برای کاهش خشــونت، جلوگیری از آسیب 
به غیرنظامیان و تأمین حقوق شــهروندان باشــد. اما میان تعامل انتقادی 
و حمایت سیاســی تفاوتی اساســی وجود دارد. تعامــل زمانی می تواند در 
خدمت مردم قرار گیرد که بر اصول روشن، مطالبات مشخص، تضمین های 
قابل سنجش و حفظ استقلال سیاسی استوار باشد. اگر تعامل به سکوت در 
برابر تبعیض، توجیه محدودیت ها و تضعیف نهادهای مستقل منجر شود، 
ضرورت بازنگری در آن اجتناب ناپذیر اســت. کســانی که سیاست تعامل با 
طالبان را تبلیغ کرده اند، باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهند: این سیاست 
بر چه ارزیابی سیاسی و اجتماعی استوار بود؟ چه تضمین هایی برای حقوق 
مذهبی، فرهنگی و سیاســی شیعیان دریافت شــد؟ در برابر نقض تعهدات 
احتمالی، چه ســازوکار پاسخ گویی وجود داشــت؟ آیا منتقدان این سیاست 
فرصت بیان آزادانه دیدگاه های خود را داشتند؟ نتایج عملی این تعامل برای 
مردم چه بود؟ این پرســش ها نه از ســر کینه ورزی، بلکه برای روشن شدن 
مسئولیت سیاسی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته مطرح می شوند. اگر 
سیاستی به نتیجه مطلوب نرسیده است، دفاع بی پایان از آن راه حل نیست. 

پذیرش خطا و اصلاح مسیر، نشانه مسئولیت پذیری سیاسی است.
۴. تطهیرکنندگان طالبان؛ مسئولیت اخلاقی و پاسخ گویی سیاسی

تطهیر سیاســی زمانی رخ می دهد که یک جریان یا شــخصیت، به جای 
ارزیابی منصفانه عملکرد یک قدرت، رفتارهای مســئله برانگیز آن را نادیده 
بگیرد، محدودیت ها را توجیه کند یا منتقدان را به دلیل افشــای مشــکلات 
ســرزنش کند. اگر کسانی در گذشته از سیاســت های طالبان دفاع کرده اند، 

اکنون بایــد درباره مبانی و نتایــج مواضع خود توضیح دهند. اگر شــواهد 
تازه ای به دست آمده است، بازنگری در مواضع گذشته ضرورت دارد. اما اگر 
اشتباهات انکار شوند و حفظ اعتبار سیاسی افراد بر حقوق مردم اولویت یابد، 
اعتماد عمومی بیش از پیش آســیب خواهد دید. هیچ شخصیت سیاسی، 
مذهبی یا قومی نباید خود را فراتر از پرســش و نقد بداند. جایگاه اجتماعی 
و مذهبی، مســئولیت را سنگین تر می کند؛ نه اینکه آن را از میان ببرد. در این 
میان، باید میان مســئولیت سیاسی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی 
تفاوت گذاشــت. هر یک معیارهای خاص خود را دارد و تعیین مســئولیت 
حقوقی نیازمند شــواهد و رسیدگی منصفانه است. از منظر دینی نیز انسان 
در برابر اعمال و تصمیم های خود مســئول است؛ اما داوری قطعی درباره 
مجازات اخروی اشــخاص در اختیار خداوند قرار دارد. آنچه جامعه در این 
جهان حق دارد مطالبه کند، عبارت است از حقیقت گویی، پذیرش مسئولیت، 
پاسخ گویی و جبران آسیب هایی که امکان جبران آنها وجود دارد. هیچ کس 
نباید به نام مصلحت، حقوق مردم را قربانی کند و سپس با تکیه بر عنوان و 

جایگاه خود از پاسخ گویی بگریزد.
۵. مخالفان طالبان؛ ضرورت استقلال، شفافیت و برنامه سیاسی

نقد طالبان نباید به معنای چشم پوشــی از عملکــرد مخالفان این گروه 
باشــد. هر جریان مخالف طالبان که مدعی دفاع از آزادی، عدالت و حقوق 
مردم اســت، باید درباره اهداف، منابع مالی، مناســبات خارجی، شیوه های 
مبارزه و برنامه سیاســی خود شــفاف باشــد. مخالفت با طالبان به تنهایی 
برای اثبات مشروعیت سیاســی کافی نیست. مردم حق دارند بدانند که هر 
جریان سیاســی چه چشم اندازی برای آینده کشــور ارائه می کند، چگونه از 
غیرنظامیان حفاظت خواهد کرد و چه تضمینی برای جلوگیری از بازگشت 
استبداد و انحصار دارد. تجربه چند دهه جنگ در افغانستان نشان داده است 
که صرف تغییر صاحبان قدرت، بدون اصلاح ساختارهای سیاسی و تضمین 
حقوق شــهروندان، لزوما به عدالت و ثبات پایدار منجر نمی شــود. ازاین رو، 
هرگونه مبارزه سیاســی باید با برنامه ای روشن برای پایان بحران، مشارکت 
عمومی، پاسخ گویی و رعایت حقوق مردم همراه باشد. مردم افغانستان نباید 
بار دیگر به قربانی محاســبات سیاسی رهبرانی تبدیل شوند که درباره هزینه 

تصمیم های خود پاسخ گو نیستند.
۶. جامعه شیعه؛ ضرورت عبور از وابستگی و تقویت استقلال سیاسی

جامعه شیعه افغانستان برای حفاظت از حقوق خود به سیاستی مستقل، 
واقع بینانه و مبتنی بر منافع عمومی نیاز دارد. این اســتقلال به معنای انزوا 
یا قطع گفت وگو با دیگر جریان ها نیســت؛ بلکه به معنای آن است که هیچ 
رابطه سیاســی، قومی، مذهبی یا خارجی نباید جایگزین حق تصمیم گیری 
مســتقل جامعه و دفاع از حقوق شهروندان شــود. برابری حقوقی، آزادی 
مذهبی، مشــارکت سیاســی، حق آموزش، آزادی بیان و امنیت شهروندان، 
مطالباتی نیســتند که تنها با رضایت یک گروه سیاســی معنا پیدا کنند. اینها 
حقوق اساسی مردم اند و باید بدون تبعیض تضمین شوند. همچنین، وحدت 
جامعه شــیعه نباید به ابزاری بــرای خاموش کردن منتقدان تبدیل شــود. 
وحدت واقعی بر اعتماد، شفافیت، پذیرش اختلاف نظر و پاسخ گویی استوار 

اســت. جامعه ای که نقد درونی را تحمل نمی کند، توان اصلاح 
اشــتباهات خود را از دســت می دهد. در مقابل، جامعه ای که 
مسئولان خود را به پاسخ گویی وادار می کند، امکان بیشتری برای 

جلوگیری از تکرار خطاهای تاریخی خواهد داشت.
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اگرچه مســئولان دلســوز میــراث فرهنگی 
کشورمان قاعدتا از هیچ کوششی برای حفظ 
میراث موجود، چه ملموس و چه ناملموس، 
فروگــذار نمی کننــد، ولی حفاظــت و زنده  
نگه داشتن این تمدن چندهزار ساله مشکلات 
خود را دارد. دائم  باید به کفایت کوشش های 
همه جانبه برای این کار مهم اندیشید و برای 
آن چاره اندیشــی کرد. خوشبختانه، علاوه بر 
مسئولان استانی، گفت وگوها بین علاقه مندان 
به میراث در گروه های تخصصی مدام برقرار 
اســت و توجه مردمی به این موضوع هر روز 
بیشتر می شــود. به علاوه، زمینه ارتباط دولت 
با مردم نیز هر روز بیشــتر فراهم می شود، که 
خود جای شــکر دارد. از یک سو، تشکل های 
تخصصی و مردمی فعال تر شده اند و از سوی 
پژوهش های  مرکــز  نظرســنجی های  دیگر، 
مجلس و ریاســت جمهوری زمینــه را برای 
اقدامات درســت در راستای توسعه مطلوب 
فراهم می کند. هفته گذشــته گــروه میراث 
فرهنگــی انجمــن ایران شناســی ایــران با 
همکاری پویش ملی نجات بناها، محوطه ها 
و بافت هــای تاریخــی ایران، کمیتــه بناها و 
بافت های تاریخی کارگــروه میراث فرهنگی 
شــبکه تشــکل های میراثــی و اندیشــکده 
باستان شناسی، میراث و جامعه، اعلام کردند 
که به مناســبت هفتم آبان ، روز «بزرگداشت 
کوروش کبیر»، نشســتی تخصصــی در تالار 
اندیشــگاه کتابخانــه ملی با حضــور بزرگان 
میراثی تحت عنوان «میــراث فرهنگی  ارثیه 
پدری نیســت ؛ نقــدی بر سیاســت انقباضی 
کاهش حرائــم میراثی» برگزار می کنند. البته 
باید در پاسخ گفت  مگر میراث چیزی جز ارثیه 
نســل های گذشته است؟ ســنت ها، خانه ها، 
بناها، محوطه ها و روایت های تاریخی، همه 
میراثی هستند که از گذشتگان به ما رسیده اند 

تــا آنها را بــه آیندگان بســپاریم. 
محیــط زندگی ما ارثیه ای اســت 
که بــه حافظه و هویت یک ملت 

تعلق دارد. 

یـادداشـت

میراث از آنِ ملت ماست
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گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۴ بخوانید

نگاهی به شکست سیاست جایگزینی واردات در 
کشورهای درگیر جنگ و انسداد تجارت:

ندا عابد، مدیرمسئول نشریه ادبی «آزما» و روزنامه نگار 
در گفت وگو با «شرق»:

روایت «شرق» از پنج دیدار مقامات ارشد نظام با رهبر انقلاب؛ 
از تأکید بر انسجام مدیریتی تا معیشت مردم و امنیت ملی:

از شروع های امیدوارکننده تا شکست های تکراری در لیگ نخبگان

 پنج دیدار
یک افق مشترک

گرفتاری های خودکفایی

 مشکلات کاغذ 
همواره وجود دارد

چرا فوتبال ایران از 
آسیا عقب می ماند؟

۳

۲

۶

۷

علیرضا رجائی

«هم عهدی» برای 
ساخت آینده درخشان

۲

پاسخ رهبرانقلاب به نامه جمعی از دانشجویان
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